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 تحول مفهوم مشروعيت در فقه سياسي شيعه در ايران
 

  ∗نژاد سيدمهدي ساداتي  

   :چكيده
 .مفهوم مشروعيت در فقه سياسي شيعه در طول زمان تحول يافته است

تـرين   جراترين و جنجـالي اين مفهوم كه از لحاظ سابقه، يكـي از پرمـا  
موضوعات در تاريخ اسلام بوده است، روزگـاري بـا حاكميـت انديشـه     

، از همـان آغـاز   خلافت، مسير خاصي را سپري نمود؛ ولي در فقه شيعي
شده و در ايـن راسـتا در عصـر     نهاد خلافت نوعي انحراف محسوب مي

 غيبت امام معصوم يك فرآيند استعلايي را تا زمان حاضـر پشـت سـر   
اين روند استعلايي از زماني كـه در ايـران نهـاد خلافـت     . گذارده است

ابتدا در شكل مشـروعيت  : برچيده شد، به سه صورت ظهور يافته است
حكومت سلطان عادل، در مرحله بعدي، مشروعيت حكومت مشروطه و 

كه   الشرايط فقيه جامع سرانجام در دوره معاصر، مشروعيت حكومت ولي
و تحقق انقلاب اسلامي ايران جامـه عمـل   ) ره(م خمينيهاي اما با تلاش
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  طرح مسأله

ترين مفاهيم در ادبيات سياسي امروز و در مباحث  مفهوم مشروعيت، يكي از اساسي
عالمـان  ويـژه فيلسـوفان و    مربوط به حكومت و دولت است و همواره انديشمندان به

ايـن واژه از نظـر   . انـد  سياسي اين موضوع را در ادوار مختلف تحليل و بررسي كـرده 
لغوي ار ريشه شرع گرفته شده و در لغت فارسي و عربي تقريباً به يـك معناسـت و   

در اصطلاح نيـز مشـروع بـودن حكومـت بـه      . مشروع بودن يعني مطابق شرع بودن
در زبان انگليسـي  ) مدخل شرع: تا دا، بيدهخ. (معناي مجاز بودن در حكمراني است

گويند كه به معناي درسـتي، برحـق بـودن،     مي »Legitmacy«هم به اين مفهوم را 
مشروعيت همان اصلى است «: حقانيت، قانوني بودن و مشروعيت ترجمه شده است

كه بر پذيرش همگانى دست يافتن شخص يا گروه معينى به مقامى سياسى دلالـت  
رابرت دال، مشروعيت را در اصطلاح علوم سياسـي   )Oxford, 1997: P674(كند  مى

  :است چنين تعريف نموده

وقتى حكومت، مشروعيت دارد كه مردم تحت فرمـان، اعتقـاد راسـتين داشـته     
ها، مقامات، رهبران يا  ساختار، عملكردها، اقدامات، تصميمات، سياست كهباشند 

آور  ى از حق صـدور قواعـد الـزام   حكومت از شايستگى، درستكارى يا خير اخلاق
  )70: 1364. (برخوردار باشند

باشد در فلسـفه سياسـى،    هاي مختلف مورد توجه مي مفهوم مشروعيت در حوزه
ترين سؤال اين است كه چه حكومتى مشروع است؟ درست از همان زمان بحث  مهم

مطـرح  نمايـد،   كه قدرت خود را اعمال مـي  مجوز اعمال قدرت هر حكومتي از زماني
در مباحـث فقـه سياسـي نيـز در     . گردد و اين همان سؤال از مشـروعيت اسـت   مي

سؤال اول اينكه، چه نوع حكومتي : موضوع حكومت و زمامداري دو سؤال وجود دارد
مشروع است؟ سؤال دوم آنكه، چه كسي حق حكومـت دارد؟ در پاسـخ بـه ايـن دو     
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شده اسـت و نتـايج هـر     هاي متعددي داده سؤال اساسي در بحث مشروعيت، جواب
در يـك  . هاي حكومتي متعـددي را همـراه داشـته اسـت     ها نظام كدام از اين جواب

بندي كلي، مشروعيت به دو قسم الاهـي و غيرالاهـي يـا آسـماني و زمينـي       تقسيم
گردد و شخص  گردد؛ در نوع نخست، مشروعيت از طرف خداوند اعطا مي تقسيم مي

نمايد كـه بـر اسـاس ايـن تلقـي از       منسوب مي حاكم، حق حاكميت خود را به خدا
  . دهند هاي گوناگون، عناوين مختلفي را به حاكمان مي مشروعيت در نظام

آنچـه   مشروعيتي زميني است كه از طريق قرارداد اجتماعي، قانون يـا  ،نوع دوم
آيد كه امروزه از طريق انتخابات به حاكمـان   وجود مي مبتني بر اراده مردم است، به

: كنـد  ماكس وبر نيز در تقسيم انواع مشروعيت، سـه نـوع را ذكـر مـي    . شود مي اعطا
 274: 1374. (مشروعيت عقلاني و قانوني، مشروعيت سنتي و مشروعيت كاريزمايي

هاي امـروزي، سـازگارتر اسـت و نـوع دوم و      از نظر وبر، نوع اول با حكومت) 273و 
ت بعضي كشورها بـر آن مبتنـي   مشروعي اند و هنوز هم  سوم از گذشته وجود داشته

  . است
مقصود در اين مقاله، تبيين تحول مفهوم مشروعيت در فقه سياسي شيعه است، 

به اين موضوع نگريسـته شـود؛ از    ديدگاهبراي واكاوي مفهوم مشروعيت بايد از سه 
يك جهت چون بحث ما اسلامي است بايد مفهوم مشروعيت از زاويه اسلام و تفكـر  

از سوي ديگر، برداشت ما با نگرشي خاص از مشروعيت يعنـي  . شود اسلامي مطالعه
مشروعيت در انديشه فقه شيعي همراه است؛ به همين منظور، افق نگاه مـا تـاريخي   

تا زماني كه با ) ص(است و جريان مشروعيت را در يك مقطع تاريخي از عصر پيامبر
سـني فـراهم شـد،    رحلت وي زمينه جدايي برداشت از مشروعيت در نگاه شـيعه و  

اين مسأله به قدري اهميـت دارد كـه در طـول تـاريخ، هـيچ عـاملي       . گيرد دربر مي
نيز مـا در   سوم دريچهاز . طور مايه اختلاف مذهبي بين مسلمانان نگرديده است اين

توانيم به حوزه جغرافيا توجـه نداشـته باشـيم؛ زيـرا مـذهب       فقه سياسي شيعه نمي
در بستر ايران رشد و نمو يافته و شكوفا گرديده است؛  اي از سير خود تشيع در دوره
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هـاي سـلطنتي    اين در حالي است كه در اين مرز و بوم قبل از ورود اسلام، حكومت
هاي خود را با ورود اسلام بـه   وجود داشته و بحث مشروعيت حكومت، فراز و نشيب
فهـوم  لـذا در بحـث تحـول م    ايران تا زمان پذيرش مذهب تشيع طي نموده اسـت؛ 

بـه  . توانيم از اين سه مسأله مهم غافـل باشـيم   مشروعيت در فقه سياسي شيعه نمي
همين دليل، در مقدمه اين بحث بـراي بسترسـازي بحـث مشـروعيت ايـن فضـاي       

كنـيم و   شده را در بعد مذهبي، تاريخي و جغرافياي ايران به اجمال مـرور مـي   طرح
  .نمائيم يعه بررسي ميسپس روند تكاملي اين مفهوم را در فقه سياسي ش

  پيشينه مباحث مشروعيت در صدر اسلام 
در موضوع تعيين خليفه بين امـت اسـلام اختلافـات    ) ص(بعد از رحلت پيامبر اسلام

تـرين فـرق اسـلامي     اهل سنت، شيعيان، خوارج و مرجئـه مهـم  . وجود آمد زيادي به
ين انشـعاب در  تـر  هاي خاص خود را داشتند؛ ولي بـزرگ  هستند كه هر كدام ديدگاه

اهل سـنت، مقـام خلافـت و    . صورت جريان سني و شيعي بروز يافت بين مسلمين به
را به صورت انتخابي و بر اسـاس تصـميمات متخـذ در سـقيفه     ) ص(جانشيني پيامبر

دهند و پس از وي، حـق خلافـت را مبتنـي بـر تشـخيص او       ساعده به ابوبكر مي بني
سپس طبق تصميم شـوراي شـش   . اند داشتهصورت انتصابي به عمر بن خطاب روا  به

شـمارند   را خليفه چهارم برمي) ع(نفره، عثمان را خليفه سوم و پس از او حضرت علي
در انديشه اغلب اهل سنت . كنند و لقب خلفاي راشدين را بر اين چهار تن اطلاق مي

بعـدي   ترتيب هر كدام از خلفا از فضل بيشتري نسبت به نفر و بنابر قاعده افضليت، به
فقـط در  ) ص(عشري، جانشيني پيامبر اسلام مند است؛ اما در انديشه شيعه اثني بهره

گردد  مشروع است و اقدام سايرين، غصب مقام امامت تلقي مي) ع(مورد حضرت علي
  . عهده دارند و پس از ايشان، يازده فرزند از نسل وي حق امامت امت اسلام را به

ف بين شـيعه و سـني، بحـث امامـت و ولايـت      ترين عامل انشعاب و اختلا عمده
مفهوماً و مصداقاً است كه برگردان اين عنوان در ادبيات سياسي همـان مشـروعيت   
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  اهميت اين موضوع تا جـائي اسـت كـه   . باشد مي) ص(حكومت بعد از رحلت پيامبر
اي همانند مسـأله امامـت در    هيچ مسأله«: گويد شهرستاني در كتاب ملل و نحل مي

  )85: 1362(» .ق اسلامي محل بحث نبوده استميان فر
وجوه افتراق در بحث امامت جامعه و چگونگي مشروعيت حكومت اسـلامي بعـد   

  :شرح ذيل قابل احصاخواهد بود از پيامبر اسلام بين شيعه و سني به
براي بعد از خود، كسي را به عنوان جانشـين  ) ص(اهل سنت معتقدند پيامبر. 1

مت را به خود آنها واگذار نموده است؛ ولي شيعه معتقـد اسـت   انتخاب نكرده و امر ا
گاه از چنين امر مهمـي غافـل نبودنـد و در مـوارد متعـدد بـه صـراحت         پيامبر هيچ
خرين آنها واقعه غـدير  آعنوان جانشين خود انتخاب نمود كه  را به) ص(حضرت علي

  .است
ل و عقـد يـا   ديدگاه اهل سنت در بحث رهبري جامعه همان انتخاب اهل ح ـ .2

گرديد؛ ولي شيعه بحـث امامـت و    هايي است كه در مورد خلفا اعمال مي ساير شيوه
دانـد كـه    رهبري را يك موضوع الاهي دانسته، آن را از طريق نصب الاهي ممكن مي

يا ايهـا الرسـول بلّـغ مـا     «: شده در حجةالوداع است دليل قرآني آن، آيه مشهور نازل
بنابراين در انديشه ) 67: مائده(» .لمَ تفَعل فمَا بلَّغت رسالتهانُزلَ اليك من ربك فان 

  .گيرد شيعي، امامت امت از طريق نصب انجام مي
در ديدگاه اهل سنت، مفهوم عصمت براي پيشواي جامعه مطرح نيست؛ ولـي  . 3

بخـش جريـان وحـي الاهـي و مصـون از       در تفكر شيعي، امام بايد معصـوم و تـداوم  
براساس قاعده لطف كه شـيعه آن را مبنـاي مشـروعيت امامـت     . هرگونه خطا باشد

لطـف خـود را بـه بنـدگانش مبـذول       گونه كه خداوند هميشه داند، همان امامان مي
آخـرين    كنـد، بعـد از رحلـت    نمايد و پيامبران را براي هدايت مردم مبعوث مـي  مي

براي امتداد  پيامبر نيز نبايد مسير هدايت الاهي قطع گردد و بايد حجتي روي زمين
گانـه،   به همين دليل، امامت امامـان دوازده . جريان هدايت الاهي وجود داشته باشد

  .بخش هدايت الاهي است تداوم
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     هانري كـربن، انديشـمند شـهير و فيلسـوف فرانسـوي دربـاره ايـن خصوصـيت        
  : گويد تشيع مي

ن خدا عقيده من، مذهب تشيع تنها مذهبي است كه رابطه هدايت الاهي را ميا به
طور استمرار و پيوستگي، ولايت را زنده  و خلق براي هميشه زنده نگه داشته و به

  )8: تا ي، بيطباطباي. (دارد و پابرجا مي

عنوان يك واقعيت عملي شد، تأسـيس نهـاد    با وجود اين، آنچه در عالم اسلام به
ر خلافت بر اساس انديشه اهل سنت بود و تفكر شيعي درباره نـوع حكومـت مهجـو   

جريان خلافت به عنوان يـك نهـاد سياسـي و دينـي در طـول زمـان، فـراز و         ماند؛
بعد از دوران خلفاي راشدين، خلافت اسلامي بين دو . هاي زيادي داشته است نشيب

عباس تقسيم گرديد و حاكميت هر كدام، اسـتمرار نهـاد    اميه و بني طايفه عربي بني
 !يد؛ ولـي از روح اسـلامي تهـي بـود    كش ـ خلافتي بود كه عنوان اسلامي را يدك مي

پردازي علماي بزرگ اسلامي در بحث خلافت نيـز نـوعي فـراروي از وضـعيت      نظريه
هاي موجود است؛ چنانكه ابوالحسن ماوردي سعي نموده خلافت را  آرماني به واقعيت
او با مجاز شمردن تفـويض قـدرت اجرائـي بـه     . مند تئوريزه نمايد در يك قالب نظام

  . ، راه را براي تشريع انتقال قدرت به كساني غير از خليفه باز كردحكام محلي
با طرح بحث امارت اسـتيلايي بـه تشـريح آن     ةنيماوردي در كتاب الاحكام السلطا

يابد كه فردي بدون جلب رضايت خليفه در  پردازد؛ امارت استيلايي زماني معنا مي مي
با صدور حكم امارت، به قـدرت او  گيرد و سپس خليفه  دست مي اي قدرت را به منطقه

هـاي   ها با رشد و سر بـرآوردن حكومـت   اين نوع امارت. دهد جنبه قانوني و شرعي مي
. هاي اسلامي ارتباط مسـتقيم داشـت   مستقل و مستقل در گوشه و كنار سرزمين نيمه

ماوردي براي تنظيم رابطه ميـان خلافـت و ايـن دسـته از غاصـبان قـدرت، مقـررات        
را اعلام كرد و رعايت آنهـا دربرگيرنـده حقـوق جامعـه و اجـراي احكـام        اي گانه هشت
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غزالي نيز با نگاه بـه واقعيـت موجـود، قـدم بعـدي را      ) 34و33: 1406. (اسلام دانست
دهنـده بـه    از نظر غزالي، خليفه بخشنده قدرت نبود؛ بلكه صـرفاً مشـروعيت  . برداشت

  )31: 1372يت، عنا. (هايي بود كه به نيروي زور كسب شده بود حق
ها از لحاظ تئوريك، زمينه را براي ايجاد تحول در نظـام خلافـت    تمام اين تلاش

هـاي   جـاي سـرزمين   هاي محلي در جاي از لحاظ عملي نيز ظهور قدرت. فراهم كرد
هاد خلافت به شكل سـنتي آن،  اين در حالي بود كه ن. اسلامي به آن سرعت بخشيد

ي را نداشت و هجوم نظامي اقـوام سـركش، اقتـدار    هاي اسلام ي اداره سرزمينتواناي
تـرين ضـربه بـر پيكـر خلافـت، حملـه        كـاري . خلافت عباسي را مخدوش كرده بود

مغولان بود كه در نهايت به سقوط خلافت بغداد منجر شد و با قتل خليفه، تقـدس  
در زمـان    اين اتفـاق از مسـير ايـران   . بخش زائل گرديد آن به عنوان نهاد مشروعيت

شاه با بهانه دادن به دست مغولان براي حمله بـه ايـران آغـاز     لطان محمد خوارزمس
    . شد و به سقوط خلافت منتهي گرديد

  ايران و مسأله مشروعيت بعد از ورود اسلام
هاي مختلف قابل  با نگاهي به تاريخ ايران، وجود دو نهاد سياسي و ديني در دوره

انـد و هـر كـدام در هـر      تا امروز وجود داشته شناسائي است كه از عهد ايران باستان
اند؛ البته وجود اين دو نهاد در طول زمـان از   هاي خاص خود را داشته دوره كار ويژه

هـا بـا همـديگر نيسـت؛      لحاظ تاريخي دال بر همساني و شـباهت آن در همـه دوره  
از لحـاظ شـكلي و    چنانكه نهاد سياسي و قدرت شاهنشـاه در عصـر ايـران باسـتان    

هاي ديگر داشته و نهاد دين و جايگـاه   اهيتي، وضعيتي متمايز از پادشاهي در دورهم
هاي  آنچه در مورد روحانيان و علماي ديني در دوره  موبدان زردتشتي در آن دوره با

  . بعد بوده، متفاوت است
با ورود اسلام به ايران، شالوده هر دو نهاد سياسي و ديني در ايران در هم ريخته 

از زمـان حملـه    .وجود آمد ساختارهاي جديدي متناسب با فرهنگ اسلامي بهشد و 
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مسلمانان و ورود اسلام به ايران تا خلافت عباسي، چيزي بـه نـام ايـران بـا هـويتي      
هاي هـويتي جديـد    تدريج پايه مستقل وجود نداشت و بعد از زوال خلافت عباسي به

در دوران . ل مطـرح گرديـد  شكل گرفت و ايران به عنوان يك جامعه سياسي مسـتق 
گردد و هيچ حاكمي بدون  خلافت، مشروعيت حاكمان با امضاي خليفه مشخص مي

  .منشور خليفه مشروع نيست
اي هستند كه به رؤياي امپراتـوري واحـد اسـلامي خاتمـه      طاهريان اولين سلسله

ا ها مشـروعيت اعط ـ  اي جز اين نداشت كه به اين نوع حكومت دارند و خليفه نيز چاره
دهد از اين زمان به بعد، شـمارش معكوسـي    كند؛ ولي سير تاريخي حوادث نشان مي

تـدريج،   بـه بخشي او شروع گرديـده اسـت و    نقض حاكميت خليفه و مشروعيت   براي
شد، با سقوط خلافت بغـداد بـه    مشروعيت كه بعد بيروني داشت و از بيرون اعطا مي

زا اعتقـادي نداشـتند و    شروعيت بـرون زا تبديل شد و ديگر، حاكمان به م حالت درون
دانستند؛ چنانكه در بين برخي از  براساس قهر و غلبه و زور شمشير، خود را محق مي

» الحق لمن غلب«انديشمندان و زعماي اهل سنت، اين اعتقاد وجود داشته است كه 
كل قريشي غلَبَ علي الخلافـة بالسـيف و   «: گويد امام شافعي رهبر مذهب شافعي مي

تمع عليه الناس فهو خليفه؛ هر قريشي كه با نيـروي شمشـير غلبـه پيـدا كنـد و      اج
ابـوزهره،  (» .دست گيرد و مردم دور او جمع شوند، پس او خليفـه اسـت   خلافت را به

  .گردد بخشي به حاكمان مي لذا اين تفكر به تدريج عامل مشروعيت) 84: تا بي
انتخاب اهل حل و : ده استهمواره بين مسلمين، چهار نظريه حكومتي مطرح بو

عقد، استخلاف، شورا و وراثت مبنايي؛ ولي در گذر زمان سرانجام بـه روش ديگـري   
اين نظريه از زمان معاويه ظهـور  . شهرت يافته است» استيلا«رسيم كه به نظريه  مي

كرد؛ زيرا وي با جنگيدن در برابر خليفه وقت و تبديل جنگ صـفين بـه حكميـت،    
) ع(را در منطقه شام تثبيت كرد و سپس در زمـان امـام حسـن    عملاً حاكميت خود

اين شيوه در طول تاريخ اسـلام، مبنـاي   . خود را بر كل جامعه اسلامي حاكم گرداند
. كردنـد  بسياري از حاكمان گرديد كه مشروعيت خود را با زور شمشير تثبيـت مـي  
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ر هـر  سـازي در دنيـاي اسـلام بـه تـدريج گسـترش يافـت و د        اين نـوع مشـروعيت  
  . دانست اي، حاكمي بر اساس قاعده استيلا خود را مشروع مي منطقه

در قالـب  ) ص(سـاز كـه بعـد از رحلـت پيـامبر      با سست شدن مباني مشـروعيت 
خلافت و منشورات خليفه در جهان اسلام جاري بود، مبناي مشـروعيت در جامعـه   

يارهـاي ديگـري   صورت استيلا تحقق يافت؛ اما با رسميت يـافتن تشـيع، مع   ايران به
  . رفت مطرح گرديد كه به صورت استعلايي در طول زمان پيش مي

  مباني فكري تشكيل حكومت در انديشه سياسي شيعه
براي فقها و انديشمندان شيعه اين سؤال جـدي مطـرح   ) ع(از عصر غيبت امام زمان

ز بوده است كه آيا در زمان ما تشكيل حكومت به نام اسلام و بدون حضور امام جـاي 
است يا نه؟ حتي برخي فراتر از جواز، از وجوب تشكيل حكومت يا عـدم وجـوب آن   

اند كه در صـورت   اند و بحث را بدين صورت مطرح نموده در عصر غيبت سخن گفته
ها كه به صـورت سـلطنتي بـوده     تشكيل چنين حكومتي، با توجه به شكل حكومت

ومتي بـه نـام   نيـز اگـر حك ـ   است، ميزان همكاري با اين سلاطين بايد چگونه باشد؟
جاي امام عادل، شخص جائر به قدرت برسد، تكليف چيست؟  اسلام تشكيل شد و به

. اي از آراي مختلف را بين فقها به همراه داشته اسـت  پاسخ به اين سؤالات، مجموعه
وسـائل الشـيعه و    در دانسـتند؛  گروهي تشكيل حكومت در عصر غيبت را جايز نمي

حكم الخروج بالسـيف قبـل   «ذيل كتاب الجهاد و تحت عنوان در  مستدرك الوسائل
         در برخي از آنها بـه طـور مطلـق   . تعدادي از اين روايات ذكر شده است» قيام القائم

محكوم شده ) عج(و عام، هر نوع قيام و برافراشتن هر پرچم را قبل از قيام امام زمان
كننـده را   صـراحت قيـام   هدر يكي از روايات ب. گرفته است و پرچمدار آن طاغوت نام

فقلـت  : عن عمربن حنظله«: حتي اگر فردي از اهل بيت باشد نيز محكوم كرده است
 ـجعلت فداك، إن خرج احد من اهل بيتك قبل هذه العلامات أَ  ».لا: ج معـه؟ قـال  رُنخُ

  )19970ح/ 15: 1383حر عاملي، (

Archive of SID

www.SID.ir



 1388 تابستان، هفدهم، شماره پنجم، سال انديشه نوين دينيپژوهشي  –فصلنامه علمي   □  146

146 

رفـَع قبـل رايـةِ    كل رايةٍ تَ«: چنين آمده است) ع(در روايت ديگري از امام صادق
  )12364ح/ 11: 1382نوري، (» .القائم فصَاحبها طاغوت

. انـد  البته دانشمندان، اين روايات را توجيه كرده و به موارد خاص حمل نمـوده 
) ع(و اهـل بيـت  ) ص(طبق قرآن و سنت، استقرار حاكميت خدا و اطاعت از پيامبر

گـردد كـه    ون آنها معلوم ميمشمول اين احاديث نخواهد بود و نيز با دقت در مضم
) ع(هايي است كه تحت عنوان حضرت مهدي ها و پرچم منظورِ اين نوع روايات، قيام

از طرفي، يكـي از  ) 197- 191: 1367زنجاني، عميد. (ادعاي مهدويت شكل گيرد و
اصول غير قابل انكاري كه در عملكرد امامان شيعه براي حفظ اقليت شيعيان وجود 

تـوان آن را ناديـده    است كه براي فهم صحيح ايـن روايـات نمـي   داشته، بحث تقيه 
  . گرفت

ديدگاه دوم در بين فقهاي شـيعه، مجـاز بـودن و نـزد برخـي، وجـوب تشـكيل        
حكومت و يا همكاري با حاكمان در حد مقدور و بـراي تحقـق احكـام اسـلام بـوده      

رار حركـت  آل اسـلامي در اسـتم   در انديشه اين گروه از فقيهان، حكومت ايده. است
شود و هيچ حكـومتي جـز حكومـت     گانه او منتهي مي به اوصياي دوازده) ص(پيامبر

بينانه، در عصر غيبت آخرين معصـوم،   مشروعيت ندارد؛ اما در نگاه واقع امام معصوم
هاي مختلفي مبناي عمل فقهاي شيعه در امر حكومت بوده است كه در ايـن   تئوري

كنـيم كـه    از منظر تشيع را در ايران بررسي ميمقاله، سه نظريه در عرصه حكومت 
تبيين اين سه نظريه در روشن شدن ديدگاه تشيع در امر مشـروعيت، بسـيار مهـم    

عنوان  هاي مختلف را به ايران در دوره  هاي مربوط به انديشه سياسي است و واقعيت
ونـد  سـازد كـه يـك ر    هاي جامعه ايراني نمايان مي هاي بومي برآمده از سنت انديشه

استكمالي در آن كاملاً مشهود است كه خود بيانگر تحول مفهوم مشروعيت در فقـه  
  .سياسي خواهد بود

 مشروعيت سلطنت سلطان عادل؛. 1
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  مشروعيت حكومت مشروطه؛ . 2
   .الشرايط مشروعيت حاكميت ولي فقيه جامع. 3

  مشروعيت سلطنت سلطان عادل. 1
 ناپـذير  يك ضـرورت اجتنـاب   يل حكومتتشك ،در تمام اعصار ،انديشمندان از منظر

يك نـوع   »لا حكم الا الله«ق اسلامي تنها خوارج بودند كه با شعار رَاست و در بين ف
اسـلامي بـر اصـل تشـكيل حكومـت      ساير فـرق   ليو ؛كردند را مطرح ميآنارشيسم 

نيست  بر آن موضوعي است كه اجماعي  نوع حكومت و شكل آن اما ؛نظر دارند اتفاق
 .انـد  ها اظهارات مختلفي داشته مختلف در مشروعيت حكومت  انديشمندان و علما و

حكومت در ايران پس از ورود اسلام و تضعيف نهـاد خلافـت بـه شـكل      كلاولين ش
مفهــوم ســلطنت و  ،در حــوزه سياســت و انديشــه سياســي. ســلطنت احيــا گرديــد

هـايي ماننـد    گرچـه در دوره . در تاريخ ايران وجود داشـته اسـت   مشروعيت آن قبلاً
ها مفهوم حكومت به شكل پادشاهي در ايران  وران پس از سقوط ساسانيان تا مدتد

 مباني اسلامي  سلطنت با نظريه انديشمنداني ،هاي بعد ، در دورهمنقرض شده است
الملك  ؛ چنانكه اقدامات خواجه نظامدنمودنجايگزين نظريه خلافت  آن را مطرح و را

است كـه در   نامه سياستكتاب  ويترين اثر  مهم .استن آهاي  طوسي يكي از نمونه
در واقع سندي براي توجيه سـلطنت   وپاسخ به درخواست ملكشاه سلجوقي نگاشته 

و  اسـت  هكردپوشي  چشم خلافت ازطور كلي  هخواجه در اين اثر ب .است و ترويج آن
شـاه   او مشروعيت و قدرت .كند وي از خليفه كسب مشروعيت نميپادشاه موردنظر 

  )11: 1372( .داند هي مييدات الاأيرا از ت
اي بعـد از   اند و سلسـله  ، پادشاهان زيادي به قدرت رسيدهبعداز زمان خواجه به 

ها به نام اسلام و با داعيـه   اين حكومت. اند سلسله ديگر، زمام امور را به عهده داشته
يني را بـه دليـل   اين موضوع، عالمان د. كردند اعتقاد به شريعت احمدي سلطنت مي

كشيده  توانستند نسبت به مسائل حكومت كم اهميت باشند، به چالش مي آنكه نمي
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پردازي در مشـروعيت حكومـت سـلاطين وارد نمـوده      است و آنها را به حوزه نظريه
هاي مختلف علما در بحث همكاري با حكومت  است؛ لذا در اين ميان، شاهد ديدگاه

  .سلاطين هستيم
      اي  به ضرورت اجراي حـدود الاهـي و اسـتناد بـه ادلـه      توجهبا  اي از فقها عده

ي در عصر غيبت، معتقـد  الاهدر بيان عدم رضايت امام به تعطيلي احكام و حدود 
     شده در زمان غيبت بودند؛ خـواه عـادل باشـد    هاي تشكيل به همكاري با حكومت

           عـادل را  يا جائر؛ اما گروه ديگري از علمـاي اسـلام، تنهـا همكـاري بـا حاكمـان       
. دانستند كه درباره اين ديدگاه، فراز زير از قطب راوندي قابل توجه است مجاز مي

                دربـاره ميـزان همكـاري بـا حاكمـان      المكاسب فـي فقـه القـرآن    ايشان در كتاب 
  :نويسد چنين مي

درباره اول مختار . حاكم بحق و عادل و حاكم ظالم و ستمگر: دو نوع حاكم داريم...
خدمت كنيم و وي را ياري نمائيم؛ حتي شايد اين كار بر شخص هستيم كه به وي 

؛ اما درخصوص با حاكم ظالم ...مكلف واجب است كه به دستورات وي عمل نمايد
كس جايز نيست، اگر مجبور نباشد مقام و منصبي از وي بپذيرد، مگر اينكه  بر هيچ

الم پـذيرفت،  بداند و يا شك به يقين كند كه اگر اين مقـام را از طـرف حـاكم ظ ـ   
در ايـن صـورت   ... . تواند به فريضه امر به معروف و نهي از منكـر عمـل كنـد    مي

  ) 542: 1405. (اين حاكم را بپذيرد پستمستحب است مقام و 

هاي فراواني را به خـود اختصـاص داده    ي، بحثفقهاز مسائل مهمي كه در كتب 
، اقامه نماز جمعـه و امـور   است، امر قضا، اجراي حدود، امر به معروف و نهي از منكر

توان مأذون بودن سـلاطين بـراي اجـراي     حسبيه است كه از خلال مباحث فقها مي
نمونه و با توجه به اهميت بحث اقامه حدود  عنوانبه . احكام الاهي را استنباط نمود

  :نماييم و قضاوت در جامعه و فقط به اين دو مقوله اشاره مي
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  اقامه حدود در عصر غيبت. 1-1
يكي از مسائلي كه در كتب فقهي از آن بحث شـده، مسـأله اقامـه حـدود در عصـر      
غيبت است كه در اين خصوص دو سؤال مهم وجود دارد؛ نخسـت اينكـه آيـا اقامـه     
حدود در عصر غيبت واجب است يا آنكه مشروط به حضور امام است؟ ديگـر اينكـه   

  يد؟در صورت وجوب اجراي حدود، چه كسي بايد آن را اجرا نما
جمعي از علما قائل به تعطيلي حدود در زمان غيبت هستند؛ ولي اكثريت، ايـن  

  : نويسد زمينه مي ادريس حلي در اين نمايند؛ ابن نظريه را رد مي

، مگر در زمـان  د كه اجراي حدود شرعي جايز نيستهستن القول همه علما متفق
اما  ؛نصوب شده باشندبراي اين امر م آنانوسيله حاكماني كه از طرف  هيا ب ائمه
  ) 25: 1414( .گران حق انجام اين كار را ندارنددي

  :نويسد همچنين ايشان در بخشي ديگر از كتاب خود مي

) ع(از واجبـات ائمـه   رعي و مسائل قضائي به منظور تعبـد پياده كردن احكام ش
است و مختص به آنهاست و كساني كه فاقد صلاحيت هستند، حـق پـرداختن   

طور كامل نداشته  را به) ع(و حتي كسي كه شرايط نايب امام... ارندبه آن را ند
: همـان . (باشد، مجاز نيست در جايگاه مرجع مسائل شرعي و قضايي قرار گيرد

3 /537 (  

ادريس در دوران غيبت و با وجود حاكمان غير منصوب از  با توجه به نظريات ابن
رد و اين امر به همـين دليـل   پس كسي حق اجراي حدود را ندا) ع(جانب امام زمان

-336(اند، مانند شيخ مفيد  ماند؛ ولي ساير علما ديدگاهي متفاوت داشته معطل مي
داند؛ ولي بـراي حـل    كه تعطيلي احكام الاهي را در هيچ شرايطي جايز نمي) ق413

دهد كه مأذون باشد كه ايـن إذن   مسأله، اين مسؤوليت را بر دوش سلطاني قرار مي
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  :نويسد ايشان در بحثي درباره اقامه حدود مي. خواهد بود برعهده فقها

اقامه حدود برعهده سلطان است كه از جانب خداي متعال منصوب شده باشـد  
ز آل پيامبر باشند و كساني كه آنها براي اين كار منصوب كه همان ائمه هدي ا

به فقهـاي   ،نظر در آن تا جائي كه امكان دارد نيز امرا و حكام و ، ماننداند كرده
كسي كه صلاحيت ولايت و سرپرسـتي بـر مـردم را    ... شده استشيعه واگذار 

به احكام يا ناتواني از اقامـه آنچـه از امـور مـردم بـه او      واسطه جهل  هب ،ندارد
، دوش گيرد هپس اگر اين كار را ب .عهده گرفتن اين كار حلال نيست هب ،رسد مي

ها بـراي   ها و سرپرستي ه همه ولايتك) ع(الامر صاحب جانبگناهكار است و از 
  )812و 810: 1410( .نيست ذونأم ،اوست

  :شيخ طوسي نيز در مورد اقامه حدود معتقد است

مگر بر سلطان وقـت كـه از قبـل     ،كس مجاز نيست بر هيچ حدودو اما اقامه ...
خداي تعالي منصوب شده يا آن كسي را كه امام براي اقامه حدود نصب كرده 

. كس ديگري جز اين دو در هيچ حال، اقامه حدود مجاز نيسـت  هيچباشد و بر 
)1390 :301(  

هاي اين بزرگان، رأي به عدم تعطيلي احكام الاهي و جواز انجام  مجموع استدلال
آنها به إذن علماست و در صورت تجويز علما، سلطان احكام و حدود الاهـي را اجـرا   

  .نمايد مي

  مسأله قضاوت در عصر غيبت. 1-2
از آنجا كـه در اعتقـاد شـيعه    . مر قضا يكي از مناصب اصلي و رسمي در اسلام استا

فقط امام مبناي مشروعيت همه امور ديني است، در امر قضاوت يا خود امام بايد به 
علامه . اين امر بپردازد يا كسي كه از جانب وي به اين مسؤوليت منصوب شده باشد
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  : نويسد حلي در اين مورد مي

شود، نه به سبب منصوب شدن از  امر قضا به اذن امام يا نائب وي ثابت مي ولايت در
سوي اهالي قريه و شهر و اگر طرفين خصومت به حكم بعضي از مردم توافق و تراضي 
كنند و او حكم نمايد، چون داراي شرايط است و تراضي طرفين هم وجـود دارد، بايـد   

در زمـان غيبـت،   ... لازم اسـت  مطابق حكم او عمل شود و رعايت حكـم بـر طـرفين   
الشرايط فتوا نافذ است و كسي كه از او و حكم او روي  منصب قضاوت براي فقيه جامع

  ) 128: 1410. (شود سوي قضاوت جور روي آورد، گنهكار محسوب مي گرداند و به

توان به مقبولـه   الشرايط در امر قضا مي از دلائل ديگر وجوب رجوع به فقيه جامع
  :كند وي چنين روايت مي. ظله اشاره كردعمر بن حن

نـزاع كننـد،   ... اي پرسيدم هرگاه دو نفر از شيعيان در مسأله) ع(از حضرت امام صادق
نزد سلطان زمـان يـا قاضـي حكومـت برونـد؟ حضـرت        توانند آيا براي رفع نزاع مي

هر كس از آنان بخواهد در مورد حـق و يـا باطـل داوري كنـد، بـه سـوي       : فرمودند
ت رفته است و هر حكمي كند، چه به حق يا باطل، گرفتن مـال بـر اسـاس ايـن     طاغو

حكم حرام است؛ چون آن را به قضاوت طاغوت و آنچه خدا به دوري و بيزاري از آن 
نگـاه  : عرض كردم پس اين دو نفر چه كننـد؟ فرمـود  . امر كرده، دريافت نموده است

كنـد و در حـلال و حـرام نظـر      يكنند كه كدام يك از شيعيان، حديث ما را روايت م
. پس در نتيجه بـه حكـم او راضـي شـوند    . كرده و احكام ما را فهميده و شناخته است
ام و اگر حكم كند و از او قبول نكردند، حكم  همانا من چنين شخصي را حاكم قرار داده

اند و كسي كه مـا را رد كنـد، خـدا را رد كـرده      خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده
  )98/ 18: 1383حرعاملي، ( 1.ت و آن در حد شرك به خداي تعالي خواهد بوداس

                                        
عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعه في ديـن او ميـراث، فتحاكمـا الـي     ) ع(قال سالت اباعبداالله .1

Archive of SID

www.SID.ir



 1388 تابستان، هفدهم، شماره پنجم، سال انديشه نوين دينيپژوهشي  –فصلنامه علمي   □  152

152 

گونه كه از احاديث مربوط به امر قضا نيز مشخص است، قضاوت فقط حـق  همان
امام يا فرد مأذون از جانب اوست كه اين اذن از طـرف علمـا نيـز قابـل اجراسـت و      

علامه حلي در برداشت خود به  توانند فردي را به اين امر بگمارند؛ چنانكه ايشان مي
با در نظر گرفتن اين نوع نگاه و توجيه همكاري با سلطان بـر  . آن اشاره نموده است

گفته، تعامل علما و پاد شـاهان در دوره صـفويه و سـپس     هاي پيش اساس استدلال
هاي پادشاهي ايران بوده است و مشـروعيت   اي متفاوت از همه دوره قاجاريه به گونه

نها بر اساس اغتنام فرصت علمـا از بـاب مقـدور در اجـراي احكـام اسـلام       حكومت آ
  .نمائيم اكنون به وضعيت اين دو دوره اشاره كوتاهي مي. پذيرفته شده بود

  مشروعيت سلطنت در عصر صفويه. يك
شيعه در دوره صفويه با حاكميت شاهان صفوي از وضعيت سابق، رهـايي يافتـه، از   

از آنجا كه شاهان صفوي به ترويج تشـيع اهتمـام   . ل شديك اقليت به اكثريت تبدي
ورزيدند، نقش علما در اين دوره بسيار مهم بود و نوعي تعامل مطلوب بين شاهان و 
علما ايجاد شد و حتي گروه قابل تـوجهي از فقهـاي شـيعه و در رأس آنهـا محقـق      

مشـروعيت   در اين دوره، بحـث . كركي از جبل عامل لبنان به ايران مهاجرت نمودند
مـذهب   خـلاف شـاهان دوره گذشـته، شـاهان شـيعه      حكومت شاهان صفوي كه بـه 

كردنـد،   شدند و خدماتي كه ايشان در راستاي اجراي احكام اسلامي مي محسوب مي
شد كه آيا چنين شاهاني داراي مشروعيت هستند يا نه؟ به نظر  اين سؤال ايجاد مي

                                                                                       
فانما تحاكم الي الطاغوت  ال من تحاكم اليهم في حق او باطلق يحل ذالك؟أ ةلسلطان و الي القضاا

 االله آن يكفـر  لانه اخذه بحكم الطاغوت وما امر ؛له ثابتاً وان كان حقاً حتاًخذ سأنما يإيحكم له ف وما
قلـت فكيـف    ».ا بـه ن يكفـرو أمـروا  أن يتحاكموا الـي الطـاغوت وقـد    أيريدون «: قال االله تعالي .به

في حلالنا و حرامنا وعرف احكامنا يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر 
ستخف بحكـم االله و  إفلم يقبل منه فانما  ا به حكما فاني قد جعلته حاكما فاذا حكم بحكمنافليرضو
   .اللهوا علي االله وهو علي حد الشرك باعلينا رد
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هـاي قبـل در قالـب     ، ماننـد دوره هاي فقها نسبت بـه ايـن موضـوع    رسد ديدگاه مي
  . گيرد بخشي به اقدامات سلطان عادل جاي مي مشروعيت

طور مطلق، حاكميـت شـاهان را كـه     اند كه به اي علمايي بوده گرچه در هر دوره
منصوب امام غائب نيستند، مردود دانسته و هر نوع همكاري و قبول هديه از ايشـان  

ر علماي شيعه، شاهان شيعه صفوي را پذيرفتند و اند، در اين دوره اكث كرده را رد مي
انـد   گويا در يك نگاه رئاليستي، علما به اين واقعيـت رسـيده  . با آنها همكاري نمودند

كه از حضور شاهان شيعه صفوي و اين فرصت طلايي در جهت خدمت به مـذهب و  
» معسـور الميسور لايسقط بال« قاعدهاجراي احكام اسلام استفاده نمايند و بر اساس 
كلام فقها در ايـن دوره دربـاره بـا    . از اين موقعيت به نفع اسلام و تشيع بهره گيرند

وظيفه علما بدون آنكه از مشروعيت شاه سخن بگويد، به نقش علما به عنوان نائبان 
اشاره دارد كه بايد از فرصت اسـتفاده نماينـد و احكـام ديـن را از     ) ع(عام امام زمان

  .ورندحالت تعطيلي بيرون آ
كــه مــدتي قاضــي شــيراز و پــس از آن ) ق1060م(اي  نقــي كمــره شــيخ علــي

الاسلام اصفهان و معاصر شاه عباس دوم بوده است، از جمله فقهايي بـود كـه    شيخ
او معتقـد  . دانست حضور علما را در كنار شاه براي جلوگيري از انحراف ضروري مي

الشرايط باشد، شاه نيز  هدان جامعبود علاوه بر آنكه بايد امور شرعي در اختيار مجت
به عبارتي، تلفيق قدرت شاه و مجتهد . صحبت با علما باشد بايد به طور مستمر هم

شده در اين دوره است، مـورد توجـه    براي اداره كشور كه از اصول سياسي پذيرفته
وي براي شاه هيچ توجيه شرعي نياورده است و تنها به عنوان قـدرتي  . وي نيز بود

كند و از نقـش   اي از پذيرش آن نيست، از آن با اكراه ياد مي ت و طبعاً چارهكه هس
البتـه او بـر   . گويـد  اي براي كنترل شاه و درباريان سـخن مـي   علما به عنوان وسيله

سيادت شاه تكيه داشت؛ اما به عنوان يك فقيه، آگاه بود كـه ايـن امـر دليلـي بـر      
. بـاره سـخني نگفتـه اسـت     نمشروعيت فقهـي سـلطنت شـاه نيسـت و لـذا در اي ـ     

  )117: جعفريان، بي تا(
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شود كه با توجه به شرايط موجود، علما از  از مطالب ذكرشده چنين استنباط مي
جاي يك سلطان جائر، يك سلطان عادل از رأس كار  باب مقدور و ميسور از اينكه به

د از آن آل نيست كـه حاكميـت باي ـ   اگرچه اين موضوع ايده. اند باشد، استقبال كرده
بـا وجـود سـلطان عـادل،      تـوان  الشرايط باشد، در فقدان اين شرايط مـي  فقيه جامع

  . اهداف اسلام را پيش برد
محقق انگليسي در زمينه رابطه شاه و فقها بر اين باور بود كه فقها  خانم لمبتون،

 در مواجهه با شكاف بين عقيده و عمل، با اعتقاد به لزوم معصوم بودن حاكم از گناه
گونه حل كننـد كـه سـلطان را     و اعلم زمان بودن او درصدد برآمدند مشكل را بدين

  )442: 1374. (پيرو يك مجتهد سازند
در دوره صفويه، شاهد نوعي تفكيك بين مسائل شرعي و عرفي هستيم كه شاه، 
مسؤوليت امور عرفي شامل اداره جامعـه و برقـراري نظـم و امنيـت آن و علمـا نيـز       

كنـد و آن را بـه    شاه در اين امور دخالت نمي. عهده دارند شرعي را به مسؤوليت امور
نمايد، مانند قضاوت، اجراي حدود، امور حسبيه، اقامه نماز جمعـه و   علما واگذار مي

لذا در دوره صفويه، بعضي مناصب مذهبي در راستاي ايفاي مسؤوليت شـرعي  . غيره
لاسلام، قاضي، قاضي عسكر، مجتهد، ا وجود آمده است، مانند ملاباشي، صدر، شيخ به

  .الخلفا و غيره ةخليفنماز، مدرس، مفتي،  پيش

  مشروعيت سلطنت در دوره قاجاريه. دو
گونه كه درباره دوره صفويه اشاره شد، اكثر علماي دوره قاجار نيـز در دوران   همان

اند؛ ولـي طيفـي از    دانسته غيبت، حكومت شاهان را غصبِ حق امام و نامشروع مي
فقها بين شاهان عادل و جائر تفاوت قائل شدند و همكاري با شاهان عادل را جايز 

البته اين تجويز در حد استفاده از شاهان براي اجراي احكـام اسـلام   . شمردند مي
در حكومت ) ع(وجه به معناي مشروعيت سلطنت يا نيابت امام زمان بود و به هيچ

هـاي ايـن دوره اسـت كـه در كتـاب      بر جامعه نبـود؛ ملااحمـد نراقـي يكـي از فق    
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 :نويسد مي عوائدالايام

بدان كه ولايت از جانب خداوند سبحان بر بنـدگانش بـراي پيغمبـر و جانشـينان     
معصوم وي ثابت شده است و آنان، سلاطين و پادشاهان و رهبـران و فرمانروايـان   

شـان  دست ايشان اسـت و بـاقي مـردم، رعايـا و مـوالي اي      مردمند و زمام امور به
به اين ترتيب، تنها ولايت من عنداالله ملاك سلطنت و حكومت بـر مـردم   . هستند

  )187و 186: 1417. (است و بقيه مردم رعيت ولي خدا هستند

ايشان نيـز  . الغطاء بوده است يكي از علماي پرنفوذ در دوره قاجار، مرحوم كاشف
وقيعي كـه بـراي   ايشـان در ت ـ . درباره مشروعيت سلطنت، مباحث قابل توجهي دارد

دانسـته و  » بنده ما كه بر بندگي خود اعتراف دارد«شاه نوشته است، وي را  فتحعلي
او را به كار جهاد گمارده است و از خداونـد خواسـته تـا عبـاس ميـرزاي كوشـا در       
سركوبي اهل طغيان و جور را از شفاعت ما برخوردار سازد و وي را در هر دو جهـان  

  بخشـي  اين نوع نوشتار، نشان از مقام علما در مشروعيت .تحت حمايت ما قرار دهد
وي در موضـوع  . به سلطنت شخص شاه است كه بدون اذن فقيه مشـروعيت نـدارد  

  : نويسد ها مي جهاد با روس

وظيفـه   ،عهده امام است كه دفاع كند و در صـورت غيبـت امـام    هوظيفه اوليه ب
فـرد ديگـري    هـر  ،كننـد مجتهدان است و در صورتي كه مجتهدان اجازه صادر 

  . عهده بگيرد هتواند رهبري جهاد را ب مي

شود و بـه عنـوان مجتهـدي كـه      خود به شاه از اين موضع وارد مي لذا در توقيع
 ـ وي. داشـته اسـت   شايستگي نيابت بزرگان زمـان را  ه رهبـري جهـاد منصـوب    را ب

  )330: 1367، حائري(. نمايد مي
يكي ديگر از علماي بزرگ دوره ) 1267- ق1189(اسحاق كشفي  جعفر بن ابيسيد
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هـاي او دربـاره مسـأله سـلطنت و مشـروعيت آن       توان از ديدگاه قاجاريه است كه نمي
به بحث وظايف علما و شاهان پرداختـه و   ميزان الملوكايشان در كتاب . چشم پوشيد

  :شكل زير تبيين نموده است مانند ساير علماي اسلام، تعامل علما و شاه را به

دارند كـه همـان منصـب امامـت      دو يك منصب را مي دين و سلاطين هرمجته
هر  و بايد كه در... امام منتقل به ايشان گرديده است طريق نيابت از هاست كه ب

لكـن چـون علمـا و     دو ركـن جمـع باشـد و    هـر  ايضـاً  ،شخصي كه نايب اوست
ه به ها و منجر شدن امر معارضه جهت معارضه نمودن سلاطين با آنمجتهدين ب

بـه   اند و سلاطين ايضاً دست از سلطنت و ركن سيفي كشيده ،فتنه و هرج و مرج
سوي سـفليه و بـه سـلطنت     هالامر از سلطنت ب جهت ميل نمودن ايشان در اولي

تحصيل نمـودن   دست از همان نظام دادن امر عالم فقط است،دنيويه محضه كه 
 م نظام به تنهايي نمودند،فا به علعلم دين و معرفت اوضاع رسول كشيدند و اكت

لاجرم امر نيابت در مابين علما و سلاطين منقسـم گرديـد و مجتهـدين و علمـا     
شـدند و   ،كه علم به دين و معرفت به اوضاع رسـول اسـت   ،نآحامل يك ركن 

) اوضـاع رسـول  ( كـه آقامـه و تـرويج آن    ، متكفل يك ركن ديگر آن، سلاطين
  )صفحه شماري نيست اين كتاب داراي :1273( .، گرديدنداست

كار  هاي خود به وي به حكومت پادشاهان مشروعيت بخشيده و عباراتي در نوشته
نمايد كه بخشي از  برده است كه حكومت فتحعلي شاه را به نيابت از امام متصل مي

نيابت، ويژه علما و در امور شرع و بخش ديگر مختص شاه اسـت و علـت ايـن امـر،     
در زمان فعلي است؛ زيرا امكان آنكه شاه به تحصـيل   جدايي حوزه ديانت و سياست

علم بپردازد، نيست و از طرفي علما براي جلوگيري از فتنه و هرج و مـرج، دسـت از   
دارند؛ لذا نيابت قلم در اختيار علما و نيابت سيف به شاه منتقل شـده   سلطنت برمي

  .است
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   مشروعيت حكومت مشروطه. 2
          هـا  هـاي جديـد، نمايـانگر ظرفيـت     هور انديشهحوادث مربوط به عصر مشروطه و ظ

           صـورت   هـاي ديگـر و تنهـا بـه     و استعدادهايي است كه بدون وام گرفتن از انديشـه 
هاي وارداتي و با تكيه بر مباني فكـري موجـود در    العمل در برابر انديشه يك عكس

خـواهي انديشـمندان ايرانـي در دو     طرح نظريـات مشـروطه  . گردد ايران متبلور مي
هـاي   يك گروه انديشمنداني هستند كـه در اثـر انديشـه   . ت قابل بررسي استقسم

كنند، مانند ميرزا ملكم خان كه نظريات  غربي، بحث مشروطه را در ايران مطرح مي
هاي جامعه ايران برنيامـده اسـت؛ بلكـه صـرفاً      اين افراد بومي نيست و از دل سنت

  . تقليدي است
وقوع پيوسـته در خـارج از    هرچند اتفاقات بههايي است كه  اما بخش دوم ديدگاه

هـاي جامعـه    ها و سـنت  ايران انگيزه خوبي براي ظهور آنها بوده است، از بطن ارزش
نظريات علمـا در عصـر مشـروطه در    . اند ايراني به شكوفا شدن و نوآوري دست يافته
ه و محوري است كه در اين قسمت از مقال انطباق مشروطيت بر مباني ديني، موضوعِ

گردد كه نسبت به موضوع  پس از بررسي موضوع مشروعيت سلطنت به آن اشاره مي
مشروعيت سلطنت، يك نوع حركت استكمالي و ارتقايي در فقه سياسي شـيعي بـه   

  . آيد حساب مي
قـانون، مجلـس شـورا، آزادي، مسـاوات و منازعـات       مانندطرح مفاهيم جديدي 

، وضعيت جديـد و متفـاوتي از مباحـث    خواهان طلبان و مشروعه فكري بين مشروطه
. اي كه درباره سياست و حكومت ديني در ايران مطرح بود، به دنبال داشـت  گذشته

بخشي بـه   گرفته در اين دوره، ورود جايگاه مردم در مشروعيت ترين تحول انجام مهم
تشكيل حكومت اصلي ضروري است كه بايد مشـروعيت آن از سـوي   . حكومت است
برخي از فقها سعي داشتند بـا ادلـه   . يان پيامبران يا امامان تأييد گرددخداوند و با ب

گاه  مختلف، مشروعيت سلطان عادل را از باب اضطرار به رسميت بشناسند؛ ولي هيچ
در مباحث گذشته، موضوع مردم و نقـش آنهـا در حكومـت و مشـروعيت دادن بـه      
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ه پايين و از رأس هرم بـه  در عصر مشروطه، نگاه از بالا ب. حكومت مطرح نبوده است
قاعده تحول يافته بود و به مسأله مردم و حقوق آنهـا در ايـن دوره توجـه بيشـتري     

بـراي  ) ع(از نظر فقهاي اسلام، غصبي بودن حكومت در دوران غيبت امام زمان. شد
افراد غير مأذون، يك اصل ثابت و در همـه ادوار قابـل تعمـيم اسـت؛ امـا تحـولات       

علمـا در دوران قبـل از   . يـن بخـش در مفهـوم افـراد مـأذون اسـت      گرفته در ا انجام
دانسـتند؛ ولـي در ايـن دوره بـه ايـن مقولـه و        مشروطه، سلطان عادل را مأذون مي

  .خواهي نگاه جديدي عرضه شد متناسب با مباحث مشروطه
ي تا حدي است كه برخي از علماي نجف، استقرار خواه مشروطهاهميت موضوع 
  : معرفي نمودند) ع(زله جهاد در ركاب امام زمانمشروطيت را به من

اليوم بذل جهد در اسـتحكام و  . داريم ، حكم خدا را اعلام ميبه عموم ملت ايران
منزله جهاد در ركاب امام زمان ارواحنا فداه و سـر مـويي    هاستقرار مشروطيت ب
ه ممنزله خذلان و محاربه با آن حضرت صلوات االله و سلا همخالفت و مسامحه ب

  )447: 1374مجموعه نويسندگان، . (عليه است

همچنين محمدكاظم خراساني، در تلگراف ديگـري دربـاره مشـروطيت، وظيفـه     
  :كند مردم را چنين بيان مي

ديـن  . ي حقوق مغصوبه خـود همـت نماينـد   فااليوم وقت است كه ملت در استي
وظ و ظلمـه  محف ،مبين و مملكت و وطن اسلامي خود را از تطاول و استيلاي كفر

اساس مشـروطيت و   ،و جابرين را از فعال مايشاء و حاكم ما يريد بودن مسلوب
بـه عمـوم    و تلگراماً و كتباً استقلال مملكت و ملت را پايدار كنند و چنانكه كراراً

در اين مطلـب و مقصـد مقـدس و بـذل و جهـد و        اقدام ،مسلمانان اعلام شده
ركـاب مبـارك نبـوي اسـت و مسـامحه       منزله جهـاد در  هاهتمام در اين باب ب

  )68: 1362نوري، (. ضرت استمنزله خذلان به آن ح هب
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خواه در توضيح سـلطنت   شيخ محمد اسماعيل محلاتي، يكي از علماي مشروطه
  : گويد مشروطه مي

غير از اين نباشد كـه خيـالات    ،در لسان همه اهل علم مراد از سلطنت مشروطه
 ؛در مملكت بكندنشود كه هر خرابي كه خواست رها  شاه و حواشي او خودسر و

ديـد   ها از روي قانوني منضبط باشـد كـه بـه صـواب    ن عمل جميع آنبلكه ميزا
مقـرر   انـد،  راي شور در اين امور انتخاب كردهعقلاي مملكت كه از طرف ملت ب

عمارتي است كه براي مشورت كـردن  ، شده باشد و مراد از مجلس شوراي ملي
امـر در  انـد و وجـود ايـن او    داشـته لح و مضار مملكت مهيـا  امناي ملت در مصا

، نـه  طبق قوانين اسلام و منطبق با احكام قرآن اسـت  سلطنت جائره اسلاميه بر
   )475: مجموعه نويسندگان، همان( .منافي آن

: گويـد  مي» مكالمات مقيم و مسافر«آقا نوراالله نجفي نيز در رساله خود با عنوان 
خــواهي  اســلام همــان مشــروطه اســت و مشــروطه. ســتمشــروطه عــين اســلام ا«

  )426: همان(» .خواهي است اسلام
يكي از انديشمندان در عصر مشروطه، ميرزا محمدحسين نائيني اسـت كـه در   

كدام از عالمان اين دوره مانند ايشان به اسـتدلال دربـاره    پردازي، هيچ عرصه نظريه
اقدام وي يك نـوآوري  . خته استمشروعيت نظام مشروطه از نظر مباني ديني نپردا

شود كه در ادامه مباحث فقهاي پيشـين در تجـويز حكومـت سـلطان      محسوب مي
عنوان يك  عادل، يك قدم جلو رفته و حضور مردم در امور اجتماعي و سياسي را به

هاي ميرزاي نائيني دال بر اين است كـه او   ها و نوشته گفته. حق مطرح نموده است
الشـرايط را بالاصـاله پذيرفتـه اسـت و بـر خـلاف        هاي جـامع حاكميت و ولايت فق

برداشت بسياري از علما كه ولايت فقيه را در امر قضا و فتوا قائل هستند، آن را بـه  
داند؛ چنانكه شيخ محمـدتقي آملـي    معناي رياست بر مردم در امور دين و دنيا مي
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وي چنـين بيـان    در تقريرات درس مكاسب ميـرزاي نـائيني آورده و آن را از قـول   
  :نموده است

ست كه ولايـت  ا اين ،اند اي در تعريف ولايت ذكر كرده ه عدهبهترين تعريفي ك
. ست بر مردم در امور دينـي و دنيـوي و حيـات و مماتشـان    عبارت است از ريا

  )333: 1372، نائيني(

براي اثبات ولايت فقهـا را مقبولـه عمـر بـن      ين حديثبهترالبته مرحوم نائيني 
داند و معتقد است بقيه روايات بر چيزي اضافه بـر اثبـات وظيفـه تبليـغ      مي حنظله

  :نويسد وي مي. كنند احكام به مردم دلالت نمي

، هـيچ  بـن حنظلـه بگـذاريم    اگر بنا را بر ولايت عامه فقها به بركت مقبوله عمر
كه ولايت داشته باشد برهـر چيـزي كـه بـه آن علـم      اشكالي وجود ندارد در اين

. شـك باشـد  چه از وظايف ولات و چه در آن  ،ه از وظايف قضات باشدچ ؛دارد
  )337: همان(

شيخ موسي نجفي خوانساري نيز در تقرير درس مكاسب علامه نائيني، مطلبـي  
طـور   تواند انگاره مرحوم نائيني را به كند كه مي را درباره حدود ولايت علما نقل مي

ي، انواع ولايت را برشمرده است و يـك  ايشان از قول ميرزاي نائين. روشن بيان كند
نوع آن را مختص به نبي مكرم اسـلام و اوصـياي ايشـان و بقيـه را قابـل تفـويض       

  :داند مي

آنكه غير قابل تفويض است، به اقتضاي آيه شريفه، اولـي بـودن معصـومين بـر     
مؤمنين است نسبت به خودشان و آنكه قابل تفويض است به امور سياسـي كـه   

م شهرها و انتظام امور شـهروندان، محافظـت از مرزهـا، جهـاد بـا      مربوط به نظ
به وظيفه حاكمان و امرا برگردد و قسـم ديگـر بـه     آنچههر ... دشمنان و دفاع و
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گردد و اين دو منصب در زمان حضرت  فتوا و حكم دادن و قضاوت كردن برمي
ختلف، والـي  نبي و اميرالمؤمنين و ساير خلفا براي طوايف و در شهرها و نواحي م

  )325: 1373نجفي خوانساري، . (غير قاضي وجود داشت

ايشـان  . داند، نه مطلوب ميرزاي نائيني مشروطيت را به عنوان مقدور مشروع مي
  : گويد مي الملة هو تنزي مةالا هتنبيدر 

بعينه همان داستان گماشتن نظارات براي صيانت  ،سلطنتبديل و تحويل نحوه ت
يد تصرفات غاصب بر موجبـات صـلاح آن و رفـع نحـوه     موقوفه مغصوبه و تمد

زائد و الزامش به مقتضاي وقف و مغـش از حيـف و    ،تملكيه او كه غصبي است
زالـه عـين نجاسـت اسـت از حمـل      ميل و صرف در شهوات خـود و از قبيـل ا  

  )67: 1380( .متنجس

شود، تلاش وي در عبور از وضعيت غير مطلـوب   آنچه از سطور فوق برداشت مي
اين مقبوليت بدين صورت اسـت كـه تـا    . ه سمتي است كه تا حدودي مقبول استب

شود تقليل و تخفيف در شرايط حكومت سلطنتي به نفع احكام ديني و  جايي كه مي
كـه وقتـي مجبـور بـه حمـل متـنجس        چنان كاهش ظلم به مردم صورت پذيرد؛ آن

شـود بـر مـال     هستيم، لااقل عين نجاسـت را برطـرف نمـائيم و تـا جـايي كـه مـي       
شايد يكي   .شده وقفي نظارت كنيم تا زمينه اصلاح در حد مقدور فراهم گردد غصب

از بهترين تعبيرها در خصوص مشروطه و نسبت آن با آنچه از نظر اسلامي مطلـوب  
است، رؤيايي باشد كه نائيني در كتاب خود ذكر كرده و آن را منسـوب بـه حضـرت    

  : نموده است) ع(ولي عصر

مثل آن است كه كنيز سياهي را كه دستش هم آلوده است، بـه شسـتن   مشروطه 
چقدر اين مثال مبارك، تمام و منطبـق اسـت بـر مطلـب و     . دست وادارش نمايند
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سهل ممتنعي است كه به هيچ خاطر نرسيده و بر صـحت رؤيـا عـلاوه بـر قـرائن      
سـياهي كنيـز اشـاره اسـت بـه غصـبيت اصـل        . اي واضح است قطعيه ديگر، اماره

و آلودگي دست اشاره به همان غصب زائد و مشروطيت چـون مزيـل آن      تصدي
   )68: همان. (است؛ لذا به شستن دست يدي غاصبانه متصدي تشبيهش فرمودند

مشروعيت (نكته ديگر درباره متفاوت بودن ديدگاه نائيني نسبت به ديدگاه قبلي 
ايشان در . مت استجايگاه مردم در حكو) حاكميت سلطان عادل و مأذون بودن وي

  :نويسد مورد نقش مردم مي

مبـين شـد    سـابقاً  ]چنانكه[ چنانچه ،نظر به شورويه بودن اصل سلطنت اسلاميه
تي كـه بـراي اقامـه مصـالح لازمـه      عموم ملت از اين جهت و هم از جهت ماليا

و از باب منع از تجاوزات در باب نهـي از   حق مراقبت و نظارت دارند ،دهند مي
واجـب اسـت و تمكـن از ان در     ،اي كه ممكن شود رج و به هر وسيله، مندمنكر

  )98: همان( .به انتخاب ملت متوقف استاين باب 

هاي مرحوم نائيني، حضور مردم در سياست به سـه   با توجه به اين فراز از نوشته
اساس حكومت اسلامي بر پايه مشورت با مردم اسـت؛  . يك: دليل مستند شده است

جلـوگيري از  . پردازنـد، حـق نظـارت دارنـد؛ سـه      ليل مالياتي كـه مـي  د مردم به. دو
تجاوزات خودكامگان از باب نهي از منكر واجـب اسـت و ايـن از راه انتخـاب مـردم      

به همين دليل، وي بر تشكيل مجلس شورا به عنوان نهادي كـه شـور   . ممكن است
) ص(و سيره پيامبر نمايد، تأكيد كرده است و آن را با آيات قرآني مردم را عملي مي

  .نمايد مستدل مي
خواهان هستند كه در رأس آنهـا بايـد از    طلبان، مشروعه درنقطه مقابل مشروطه

خواهان در آغاز از استبداد شاهان قاجـاري   مشروعه. االله نوري سخن گفت شيخ فضل
رغـم آنكـه حتـي در     گيري مشروطيت و علـي  تدريج با شكل ناخرسند بودند؛ ولي به
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مطالعـه آثـار   . مدن آن ايفاي نقش نمودنـد بـه مخالفـت بـا آن پرداختنـد     وجود آ به
دهـد كـه    االله گـواهي مـي   مكتوب در دوره مشروطه در خصوص مواضع شـيخ فضـل  

شـيخ  . برداشت اوليه وي از مشروطه با آنچه در عمل ديد، بسيار متفاوت بوده اسـت 
سلام از استبداد در آغاز نهضت، مشروطيت را در راستاي تحقق بخشيدن به احكام ا

دانست و به همين دليل در مقـدمات نهضـت و مهـاجرت كبـرا نقـش       تر مي مناسب
خواهان و روشن  مؤثري ايفا نمود؛ ولي با پيروزي نهضت و به قدرت رسيدن مشروطه

نظرهـا، در قـدم اول بـا نگاشـتن قـانون اساسـي مشـروطه و تـلاش          شدن اخـتلاف 
هـاي او دربـاره    سي به سبك غربـي، ذهنيـت  خواهان در تقليد از قوانين اسا مشروطه

اي ديگر يافت و سعي كرد با شعار مشروطة مشروعه، منويات خـود را   مشروطه جلوه
ها در دور دوم مشروطه منجر به اعـدام او   جامه عمل بپوشاند كه سرانجام اين تلاش

  : نويسد مي حرمت مشروطهوي در رساله  .گرديد

ت قانون مشروطگي بيايد مگر به رفـع يـد از   ممكن نيست كه مملكت اسلامي در تح
پس اگر كسي از مسلمين سعي در اين باب نمايد كه مـا مسـلمانان مشـروطه    . اسلام

شويم، اين سعي و اقدام در اضمحلال دين است و چنين آدمي مرتـد اسـت و احكـام    
  )167: 1374مجموعه نويسندگان، . (ي استجاراربعه مرتد بر او 

اي دربـاره مشـروطه    خواه نيز در رسـاله  ي از علماي مشروعهمحمدحسين تبريزي، يك
  : چنين گفته است

شود كه  الاتباع منحصر به حكم خدا و حكم كسي كه منتهي به خدا مي حكم لازم
الشرايط  عبارت از انبيا و ائمه هدي و نواب خاص يا عام آنها كه فقيه جامع

اطل خواهد بود؛ بلكه مفاسد باشند و حكم خارج از اينها حكم طاغوت و افترا و ب
مشروطه و لطمات به شرع شريف به مراتب بيشتر است از معموله معروفه كه 

   )134: همان. (شود از او به استبداد تعبير مي
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گـذاري بـه    حـق قـانون   خواه، در مشروطه يك نوع  در انديشه اين عالم مشروعه
الاتبـاع نيسـت و مفاسـد     شود كه چنين حقي ندارند و حكم آن لازم افرادي داده مي

گذارد، بيشتر از استبداد اسـت   مشروطه و تأثيرات منفي كه اين سيستم بر دين مي
عنـوان   ها در نظريـات عالمـاني ماننـد مرحـوم نـائيني بـه       كه البته اين نوع برداشت

  .گذاري در مجلس شورا تبيين گرديده است مغالطات پاسخ داده شده و حدود قانون
نيـز مشـروطه را منـافي قواعـد      الغافـل و ارشـاد الجاهـل    ةرتذكنويسنده رساله 

  :نويسد او مي. اسلامي دانسته، آن را مضر به حال جامعه ايراني معرفي كرده است

دوا و جراحتي است فوق  طبع مملكت ما را غذاي مشروطه اروپا دردي است بي
سه ويژگي ايران داراي  ماهاست،  كه منافي قواعد اسلام؛ زيرا علاوه بر آنجراح

أ هرج و مرج ايجاد پارلمنت جز منش ،است كه تا زماني كه اين سه ويژگي باشد
كمي عده جنديه و  ،وجود مذاهب مختلف و ديگر ،يكي. الطاقه نخواهد شد فوق
  )188: همان( .... ، كثرت ايلات بلاديهسوم

خـواه فـراوان اسـت و هـر كـدام از       ها در آراي علماي مشـروعه  اين قبيل استدل
در تمـام   اند؛ ولي آنچه در مرحلـه اول  شناسي مشروطيت پرداخته نظري به آسيبم

  .شود، تعارض مشروطه با قوانين اسلام است اين آرا بدان استناد مي
در نقد مشـروطه آمـده اسـت، مشـخص      خواهان برآيند آنچه در رسائل مشروعه

ي را سسـت  مبـاني دين ـ طلـب،   كه آنها نگران هستند روشنفكران مشروطه نمايد مي
لذا  ؛امور كشور را در قالب مجلس شورا پيش ببرند ،نمايند و برخلاف اصول اسلامي

مشروعه و نظـارت علمـا بـر قـوانين را      ةعنوان مشروط ،سازي اين موضوعابراي خنث
ــتار  ــده خواس ــه منتشرش ــه لايح ــدند ك ــه محــل تحصــن    در ش ــه ك ــه مقدس زاوي
كه فراز است اي اين دغدغه ذهني خود گوي ،خواهان در حرم عبدالعظيم بود مشروعه

  :باشد نگراني مياي از اين  ، نمونهذيل
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بر وجه حجج اسلام مهاجرين دامت بركاتهم، صورت مقاصد علماي اعلام و 
ود كه بدانند و بفهمند كه به ش ورقه براي برادران ديني نوشته مياجمال در اين 

نحرافات كه ا فقط غرض حفظ بيضه اسلام از. وجه غرض دنيوي نيست هيچ
تلو كلمه مشروطه در اول قانون  اولاً ،لهم االله اراده نمودهملحدين و زنادقه خذ

كه لايحه ، آنثانياً ؛اساسي تصريح به كلمه مباركه مشروعه و قانون محمدي بشود
ت أبدون تفسير ختم قانون شود و تعيين هي ،نظارت علما كه به طبع رسيده

كه خودشان تعيين ماي مقلدين باشد چه آنفقط با عل نظارت هم در همه اعصار
  )48: 1362، نوري. ( …قرعه خودشان معين شودبفرمايند يا به 

خواهان، از طرف علماي ديگر مواضـع مختلفـي اتخـاذ     هاي مشروعه در برابر ديدگاه
االله  ي و بهبهاني سعي در همـراه نمـودن شـيخ فضـل    ياز يك طرف، آقايان طباطبا. شد

گر، برخي از اقدام او بـه شـدت ناخرسـند شـدند و او را مـانعي در      داشتند و از سوي دي
در خصوص اختلاف علما درباره مشروطه، توجـه بـه دو   . راستاي تحقق اهداف دانستند

نكته حائز اهميت است؛ اولاً بايد بدانيم گرچه علمايي مانند آخوند خراسـاني و ميـرزاي   
ــائيني، مواضــعي ماننــد شــيخ فضــل  ــا  االله نداشــتند، آن ن هــا از لحــاظ مبــاني فكــري ب

خواهان نيز يكسان نبودند؛ بلكه ساير علما با وجود همـه اشـكالاتي كـه شـيخ      مشروطه
گرفت و آنها هم به آن اشكالات واقف بودند، وجود مشـروطه را   االله به مشروطه مي فضل

كـه شـيخ    دانسـتند؛ درحـالي   تـر از اسـتبداد مـي    از باب دفع افسد به فاسد قابل تحمل
خواهـان   دانست و خطر مشروطه االله مفهوم دفع افسد به فاسد را دقيقاً معكوس مي فضل
  :دانست؛ چنانكه معتقد بود تر مي دليل تهديد به مباني ديني، بزرگ را به

، به درد ما بيرون بياورد اي كه از ديگ پلوي سفارت انگلستان سر مشروطه
، به درد ما سينه بزنند ها براي آن اي كه يپرم مشروطه .خورد ها نمي ايراني

  )58 :1380، كياتندر. (خورد مسلمانان نمي
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در بحث اختلاف علما فراموش گـردد، اسـتدراكي اسـت كـه      نكته دوم كه نبايد
خراسـاني   آخونـد . شـد  االله نسبت به مشروطه پيدا  سرانجام پس از اعدام شيخ فضل

 ر دوم مشـروطه و پس از وقـايع دو  ،كه از مراجع بزرگ نجف و حاميان مشروطه بود
 ».سـركه انـداختيم، شـراب شـد    « :ه گفـت هنگام عزيمت به ايران در مورد مشـروط 

رغم نوشتن كتاب در دفاع نظـري   ميرزاي نائيني نيز علي )136: 1380ابوالحسني، (
و شايد ايشان  دشاز روند امور دلسرد  ،بعد از وقايع دوره دوم مشروطه ،از مشروطيت

اي  كردند مشروطه در نهايت وسـيله  ه هرگز گمان نميماي طرفدار مشروطو همه عل
نان در حسرت بـه ثمـر نشسـتن يـك     آلذا  ؛براي نفوذ غرب و مبارزه با مذهب گردد

  .، باقي ماندندنظام ديني كه در قالب مشروطيت اعمال گردد
آن است كه همه علمـا  . بندي اين بحث مورد توجه قرار گيرد در جمع آنچه بايد

حـل   ومت در عصر غيبت به شكل موجود اجماع داشتند؛ ولي راهدر غصبي بودن حك
را متفـاوت بيـان     تبديل آن از وضع موجود بـه مطلـوب يـا دفـع افسـد بـه فاسـد       

هـاي   كردند؛ مثلاً آنچه علامه نائيني در قالب يك نظريه مطرح كرد، تقليل ظلـم  مي
  :گانه در عصر غيبت است سه

اغتصاب رداء كبريائي عز اسمه و ظلم به  هم ،كه دانستي كه نحوه اوليد از آنبع
ظلم به ناحيه مقدسه  ساحت اقدس احديت است و هم اغتصاب مقام ولايت و

 ،االله عليه و هم اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم درباره عباد است امامت صلوات
ز راجع و ا ،خلاف نحوه ثانيه كه ظلم و اغتصابش فقط به مقام مقدس امامت هب

  )66: 1380( .ديگر خالي است آن دو ظلم و غصب

ظلم : گيرد ايشان معتقد بود در زمان ما و با حكومت موجود، سه ظلم صورت مي
به خدا، ظلم به امام معصوم و ظلم به مردم كه با تشكيل حكومـت مشـروطه فقـط    

تر و به حكومت  ماند و اين نوع حكومت، مقبول باقي مي) ع(ظلم در حق امام معصوم
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خواهــان چنــين بــاوري را  كــه نظريــه مشــروعه ســت؛ درحــاليتــر ا مشــروع نزديــك
  .تابيد برنمي

  الشرايط  مشروعيت حاكميت ولي فقيه جامع. 3
طرح مباحث مربوط به تشكيل حكومت اسلامي و ولايت فقيه، يك مرحله استعلايي 

هاي علماي گذشته در خصوص نگاه به حكومت و نقـش   نسبت به نظريات و ديدگاه
در دوران گذشـته، بحـث   . هـاي موجـود اسـت    همكـاري بـا رژيـم    فقها و عالمان در

گرفت و سپس  يد گروهي از علما قرار مييمشروعيت حكومت سلطان عادل، مورد تأ
در دوره مشروطه، نقش مردم نيز با تشـكيل مجلـس شـورا در امـور كشـور مطـرح       

أله در شد و حكومت علاوه بر اذن علما، راي مردم را هم درپي داشت؛ اما اين مس مي
در اين دوره، بحث از دخالت علمـا  . انديشه عالماني مانند مرحوم نائيني تئوريزه شد

در امور اجتماعي و سياسي و در نهايت در اختيار گرفتن حكومت از سوي ولي فقيه 
گـاه   از ولايـت فقيـه هـيچ    اين نوع برداشت پيشينيان. آيد الشرايط به ميان مي جامع

  . ياسي عصر ايشان را نداشتتصور عملي شدن با شرايط س
هاي مختلف در بحث ولايت فقيه توجه كنيم، سـه ديـدگاه    اگر بخواهيم به برداشت

دانند و در ساير امـور   گروهي حوزه ولايت فقيه را فقط در امر قضا و افتا مي. وجود دارد
 صورت ولايتي قائل نيستند، گرچه از باب رجوع به عدول مؤمنين، فقيـه در  اي به وظيفه

گروه ديگري حوزه ولايت فقيه را در غير از بحث قضـا و افتـا و   . بعضي امور اولويت دارد
منظـور  . اند در حوزه محدودي از مسائل اجتماعي تحت عنوان امور حسبي مجاز دانسته

از امور حسبي اموري است كه شارع مقدس به تعطيلي آن در هيچ زماني راضي نيست، 
آنها و صغار و مجانين و مواردي از اين قبيل كه در جامعه  مانند سرپرستي ايتام و اموال

گـروه  . به سرپرستي نياز دارند و وظيفه علماي اسلام است كه اين وظيفه را انجام دهند
سوم نقش ولي فقيه را علاوه بر تمامي موارد فوق در تمام مسائل اجتمـاعي و سياسـي   

گـردد كـه    مل اين نوع از ولايت مـي دانند و تعبير ولايت مطلقه فقيه به يك معنا شا مي
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جواهر ي مانند ملااحمد نراقي، صاحب افراد. گيرد تمام امور اجتماعي سياسي را دربر مي
از علمايي هستند كه به چنين اختياراتي براي ولايت فقيه معتقد بودند؛ ولـي  ... و الكلام
يـن شـعبه از   براي تحقق حكومت اسلامي و به ظهـور رسـيدن ا  ) ره(گاه مانند امام هيچ

در زمان مبارزات ايشان نيز هرسه نوع . ولايت فقيه، به دليل شرايط زمان اقدامي نكردند
ديدگاه ذكرشده در بين علماي معاصر قائل داشته است؛ چنانكه به عنوان مثال مرحـوم  

  :گويند ايشان مي. قبول داشتند   ولايت فقيه را در حوزه قضا و فتوا) ره(االله خوئي آيت

شود، يا اشكال سندي دارند، يـا   كه در اثبات ولايت فقيه به آنها استدلال مي رواياتي
شود، اين است كه فقيه  اشكال در دلالت، تنها چيزي كه از روايات معتبر استفاده مي

يكي فتوا و ديگري قضاوت؛ اما براي ولايت فقيه در سـاير  : در دو مورد ولايت دارد
غـروي  . (تمـام باشـد، در اختيـار مـا نيسـت      موارد روايتي كه از حيث سند دلالت

  )424- 419: 1410تبريزي،

صـورت ولايـت در    به غير از مرحوم خوئي، اكثر علماي معاصر امام، ولايت فقيه را به
االله اراكي در مكتوبات فقهي خود در حوزه  علمايي مانند آيت. امور حسبي قبول داشتند

بحـث ولايـت   ) ره(ولي امـام ) 94: 1413( .است ردهاختيارات فقيه به اين موارد اشاره ك
فقيه را در تمام شؤون اجتماعي و سياسي معتقد بود و حتي با استناد به نظر بسياري از 

اي توسـعه   گونـه  امور حسب را به البيع دايره،در كتاب  آنعلما در تجويز ولايت علما بر 
  :فرمايند صوص ميايشان در اين خ. گيرد دهد كه امور سياسي اجتماعي را دربر مي مي

بر كسي پوشيده نيست كه اموري نظير حفظ نظـام اسـلامي، پاسـداري از مرزهـاي     
ميهن اسلامي، حفظ جوانان مسلمان از گمراهي و انحـراف و جلـوگيري از تبليغـات    

رونـد و از طرفـي، تنهـا     شمار مي ترين مصاديق امور حسبي به ضد اسلامي از روشن
. سازدتواند ما را به اين اهداف مقدس نايل  مي تشكيل يك حكومت عادلانه اسلامي

)1369 :79(   
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هاي  و سلسله بحث كشف الاسراراي خود در كتاب  ايشان با طرح مباحث انديشه
 مكاسـب محرمـه  و  كتـاب البيـع  هـاي فقهـي در    حكومت اسلامي در نجف و بحـث 

عمـده  گذار نظريه حكومت اسلامي و ولايت فقيه به شكل جديدي بود و تفاوت  پايه
آنچه وي در بحث ولايت فقيه مطرح كـرد بـا نظـر علمـاي پيشـين در بـه فعليـت        
رساندن اين نظريه، صبغه سياسي بخشيدن به آن و وجوب تشكيل حكومت اسلامي 

بـاره   هـاي امـام در ايـن    اكنون بـه اجمـال بـه برخـي از اسـتدلال     . بر اساس آن بود
  . پردازيم مي

كـه بـا صـبغه     اسـرار هزارسـاله  كتاب  شمسي در پاسخ به 1323ايشان در سال 
ماندگي جامعه ايران را وجـود   گري به تشيع و اصول آن تاخته بود و علل عقب وهابي

را  كشـف الاسـرار  مذهب تشيع و رسوم مبتني بر آن اعلام كرده بود، كتاب معـروف  
. ها از منظر اسلام را بيـان داشـتند   نوشتند و ديدگاه خود درباره مشروعيت حكومت

امام در گفتار سوم، بحـث  . كتاب از يك مقدمه و شش گفتار تشكيل شده استاين 
نحوه اجراي حكومت در جامعه اسلامي و دلائل حكومت فقيه در زمـان غيبـت و در   
گفتار چهارم نيز ضرورت اسلامي بودن دولت، وظايف دولت و قوانين اسلام را مطرح 

مجمـوع   كه ـ  حكومت اسلامي نموده است كه مباحث اين گفتارها با آنچه در كتاب
كشـف  در كتـاب  . حالـت اسـتكمالي دارد   ـ هاي امام در حوزه نجف بوده است درس

در دو قسمت، بحث ولايت فقيه و شأن فقيه در حكومت مطرح شـده اسـت    الاسرار
  :دست آورد توان مطالب زير را به كه از مجموع مطالب ايشان در اين كتاب مي

الشـرايط اسـت و هـر خردمنـدي آن را      جـامع  حكومت اسلامي، حق فقيـه . يك
ها برخلاف مصالح مردم و جور  كند و غير از سلطنت الاهي همه سلطنت تصديق مي

گرچـه ايـن نظريـه از    . كند نيز بر اين معنا دلالت مي) ع(رواياتي از معصومين. است
جانب امام در مراحل بعد با قوت مطرح شد و دلايل موافق و مخالف دربـاره حـدود   

شد، اين مرحله با اجمـال   ختيارات و شوون فقيه و مسائل فرعي ديگر آن مطرح ميا
  )187-185: تا موسوي خميني، بي. (و حتي بعضاً با ترديد نيز همراه بوده است
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توانـد اذن ولايـت و    گفته، خود فقيه ولايت دارد؛ ولـي مـي   طبق نظريه پيش. دو
شود حكومت  ين شرايط سبب ميا. حكومت را تحت شرايطي به ديگران واگذار كند
  )189: همان. (به دست عدول مؤمنين باشد، نه پادشاهان ظالم

نظريـه  «توان به امام نسبت داد، از آن با عنوان  آنچه پس از مطلب فوق مي. سه
ــه اســلامي  ــرده مــي» ترتبــي ولايــت جامع ــام ب ــأليف و . شــود ن حــال و هــواي ت

و وضـع اسـتثنايي كشـور در     اسـرار هـزار سـاله   هاي نويسـنده كتـاب    گري هوچي
هاي تأليف اين كتاب، دست به دست هم داده و امام را به طـرح نظريـه ذيـل     سال

  .واداشته است
آنان كه نه فقيه هستند و نه . در اين نظريه، ولايت جامعه اسلامي با شاهان است

عادل و تنها شأن فقها در حكومت، نظارت بر قوانين مصوب مجلس است؛ شايد كـه  
ن طريق در حفظ و اجراي دستورات اسلام و نگاه داشتن حكومت از فساد موفق از اي

  )187: همان. (شوند
گاهي اوقات نيز ايشان به انتخاب سلطان عادل از سوي فقهايي كه عضو مجلـس  

اصـلي   اين نظـر را نظريـه   توان كنند؛ اما در مجموع نمي مؤسسان هستند، اشاره مي
مجموع اظهارات امام در بحث مشروعيت حكومـت  از . ايشان در امر حكومت دانست

اي را در انديشه امام تشخيص داد؛ زيرا بسياري  توان يك روند استكمالي و مرحله مي
از بيانات ايشان در آغـاز مبـارزات، رويكـرد اصـلاحي اسـت؛ چنانكـه در سـخنراني        

اي جنـاب  ! اي آقاي شـاه «: دارند خطاب به شخص شاه چنين بيان مي 13/3/1342
) 55/ 1: 1378(» ... .كنم دست از اين اعمال و رويه بردار من به تو نصيحت مي! اهش

عنـوان جـايگزين حكومـت     ولي امام سرانجام به تـدريج تئـوري ولايـت فقيـه را بـه     
هاي امام براي برخـي ايـن شـبهه را     اين اختلاف در ديدگاه. سلطنتي مطرح نمودند

ر روشن و دقيقي نبودند و به اقتضاي شرايط ايجاد نموده كه امام از ابتدا داراي تصوي
  . زمان به بحث ولايت فقيه كشيده شدند

Archive of SID

www.SID.ir



 171  □  تحول مفهوم مشروعيت در فقه سياسي شيعه در ايران

171 

در پاسخ به اين اشكال بايد به اين نكته توجه كرد كه اين قبيل اظهارات امام در 
اي از  هاي امام متفاوت است؛ زيرا گـاهي آرا جنبـه   زمره آراي ايشان است و با نظريه

شـود؛ امـا نظريـه     متناسب با شرايط زمان اظهـار مـي  كند كه  ها را بيان مي تاكتيك
طوركه نظريه فقهي امام در بحث ولايـت فقيـه ثابـت     سياسي غالباً ثبات دارد؛ همان

صـورت نظـارت يـا     است؛ ولي اينكه چگونه اعمال گردد، با حضور شاه يا بدون او، به
بـه حضـور    كه امـام در آغـاز انقـلاب    چنان آن. دخالت، اينها جزء آراي سياسي است

روحانيت در امور اجرايي كشور اعتقاد نداشتند و حتي در اولـين انتخابـات رياسـت    
توصيه نمودند؛ ولي بعداً از اين نظـر   نام روحانيون در انتخابات جمهوري به عدم ثبت
دومـين اثـر امـام، كتـاب حكومـت       كشف الاسرارپس از كتاب . خود عدول فرمودند

در نجف استقرار يافـت و درس خـارج خـود را     1344ايشان در سال . اسلامي است
در نجف اقدام به تدريس موضوع حكومت اسلامي يا  ترين كار ايشان مهم. شروع كرد

  .ولايت فقيه بود
امام در بحث ضرورت تشكيل حكومت اسلامي هم دلائل عقلي و هم دلائل نقلي 

حكومـت   نمودند و در اين مباحث ابتدا بحـث ضـرورت تشـكيل    زيادي را مطرح مي
  .اند اسلامي را با استناد به سه دليل زير توضيح داده

  در تشكيل حكومت؛) ص(سيره پيامبر اكرم. يك
  ضرورت استمرار اجراي احكام الاهي؛. دو
  .ماهيت و كيفيت قوانين اسلام كه بدون حكومت قابل اجرا نيست. سه

ولايـت فقهـا   اي را در ضـرورت   گانه سپس با استناد به دلائل نقلي، روايات هشت
اند و تمام اختياراتي را كـه پيـامبر و امـام معصـوم در شـؤون سياسـي        مطرح نموده

همين ولايتي كـه بـراي   «: فرمايند گردند و مي اجتماعي داشتند براي فقيه قائل مي
و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدي اداره هست، بـراي فقيـه   ) ص(رسول اكرم
  )57: 1354(» .هم هست

است كه امام در بخشي از اين كتاب، بحـث   البيعيگر امام كتاب فقهي اثر مهم د
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  :ولايت فقيه را مطرح نموده است

حكومـت   لـزوم  عيناً ،كند وم امامت پس از نبوت را اثبات ميهمان دلايلي كه لز
ويـژه پـس از ايـن همـه      هب ؛دارد بررا در) ع(در دوران غيبت حضرت ولي عصر

  )23: 1369(. گذرد يآن بزرگوار ممدت كه از غيبت 

  :در انديشه امام، تشكيل حكومت اسلامي براي فقها واجب است

و اوسـت كـه شايسـته     گـردد  برمـي امر ولايت و سرپرستي امت به فقيه عـادل  
 .چه حاكم اسلامي بايد متصف به فقـه و عـدالت باشـد    ؛رهبري مسلمانان است

 .جب كفايي اسـت فقيهان عادل وا پس اقامه حكومت و تشكيل دولت اسلامي بر
  )33: همان(

ها نيز سعي در  ها و مصاحبه اند، در سخنراني هايي كه نوشته ايشان در كنار كتاب
رغـم تأكيـد    هاي پس از پيروزي، علـي  اند و در سال تبيين نظريه ولايت فقيه داشته

فراوان بر لزوم رعايت رأي مردم در حكومت، هم از جهت عملي و هم در بياناتشـان  
  :فرمودند كردند و مي ت الاهي اشاره ميبه مشروعي

رئيس جمهور بـا   اگر به امر خدا نباشد،. طاغوت است ،ولايت فقيه در كار نباشد
... وقتي غير مشـروع شـد، طـاغوت اسـت    . ع استغير مشرو ،نصب فقيه نباشد

. خداي تبارك و تعالي كسي نصـب شـود   امر بهه رود ك طاغوت وقتي از بين مي
)1378 :9 /251(  

اي در پاسخ به نامه رئيس جمهور وقـت بـا صـراحت، گسـتردگي      شان در نامهاي
انـد و در آن بـه اهميـت و ارجحيـت حكومـت و       اختيارت ولي فقيه را تبيين نموده

  : اند اختيارات ولي فقيه نسبت به احكام فرعي الاهي اشاره كرده
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 اگر اختيارات حكومت در چهارچوب احكـام فرعيـه الهيـه اسـت، بايـد عـرض      
يـك  ) صلي االله عليـه و الـه  (به نبي اسلام  مفوضهحكومت الهيه و ولايت مطلقه 

االله  اي از ولايت مطلقـه رسـول   حكومت كه شعبه …معنا و محتوا باشد پديده بي
است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتـي نمـاز و   

  )170/ 20: همان. (روزه و حج

امام در حوزه اختيارات ولي فقيه بسيار گسـترده اسـت و تعبيـر    بنابراين ديدگاه 
ولايت مطلقه از طرف ايشان، يك نوآوري نسبت به تعابير گذشته در تبيـين حيطـه   

الشرايط است و يك مرحله اسـتكمالي را در مباحـث فقهـي در     اختيارات فقيه جامع
  .دهد بحث مفهوم مشروعيت حكومت در فقه سياسي شيعه نشان مي

  جهنتي
حق حكومت در انديشـه اسـلامي در    بر اساس مستندات ديني در بحث مشروعيت،

و ) ع(و ائمـه هـدي  ) ص(صورت تفويضي از خداوند به پيامبر يك ساختار طولي و به
مردم نيز در حكومت اسلامي نقش بسيار . يابد الشرائط انتقال مي سپس فقهاي جامع

حكومت اسلامي هسـتند و بـدون    مهمي دارند، تا جايي كه آنان شرط بالفعل شدن
تأمين اين دو جنبه . پذيرش مردم، امكان وقوع حكومت مشروع اسلامي وجود ندارد

هاي مشروعيت در حكومت اسلامي، در گذر زمـان يـك رونـد اسـتعلايي و      از مؤلفه
در ايـن مقالـه، ابتـدا مـدل مشـروعيت      . در فقه شيعي طي نموده است استكمالي را

سپس مشروعيت حكومت مشروطه را از منظر فقهاي شيعه  حكومت سلطان عادل و
ها توضيح داديم و به  تبيين نموديم و تحول مفهوم مشروعيت را در هر كدام از مدل

و تـلاش بـراي   » المعسور لايترك بالميسـور «يا » دفع افسد به فاسد«قواعدي مانند 
توجيـه   ي عنوان مبنايي فقهي بـرا  هرچه بيشتر نزديك شدن به حكومت مشروع به

ايـن در حـالي   . ها و مطلوبيت نسبي آنها اشاره نمـوديم  همكاري با اين نوع حكومت
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ايـن رونـد   . دانستند آل نمي ها را ايده كدام از علما اين شكل از حكومت است كه هيچ
در سير استكمالي خود در دوران معاصر بـا پديـده انقـلاب اسـلامي مواجـه شـد و       

مفهوم واقعـي حكومـت مشـروع شـيعه تجلـي      ) ره(سرانجام با نظريات امام خميني
امام ابتدا با شيوه ارشاد و اصلاح حكومت شاهنشاهي شروع كرد و سپس با . يابد مي

حكومت پهلوي و تحقق نظام  طرح نظريه ولايت فقيه و رهبري مبارزات براي سقوط
، تنها نوع حكومت مشروع اسلامي را حكومت مبتني بر ولايت فقيه دانسته ،اسلامي

  .آن را در قالب نظام جمهوري اسلامي تثبيت نمود
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